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 سلام به فردا

روزها

ســال ۱۳۹۹ اگرچه همراه با کرونا شــروع شــد و 
زندگي معمول به این ســبب مختل شــد اما این سال 
آخرین سال از قرن بســیار پرماجرا و همراه با شگفتي 
چهاردهــم هجري خورشــیدي بــراي کشــور ایران 
محســوب مي شــود. در این قرن ملت ایران تحولات، 
نوآوري ها و تجربه هاي تلخ و شیریني را همچون پایان 
حکومت قاجاریه و  روي کارآمدن حکومت پهلوي در 
سال ۱۳۰۴، تأســیس دانشــگاه تهران در سال ۱۳۱۳، 
اشغال ایران از سوي متفقین و تبعید شاه وقت در سال 
۱۳۲۰، ملي کــردن صنعت نفت به همت دکتر محمد 
مصدق و ســرنگوني دولت او با کودتــاي آمریکایي-
انگلیسي ۲۸ مرداد در ســال ۱۳۳۲، اصلاحات ارضي 
در ابتداي دهه ۱۳۴۰، قیام ۱۵ خرداد در ۱۳۴۲، رویداد 
انقلاب اســلامي در ســال ۱۳۵۷، تأســیس جمهوري 
اســلامي و پایان حکومت پادشــاهي در ایران در سال 
۱۳۵۸، جنگ تحمیلي عراق علیه ایران در سال ۱۳۵۹، 
تخریب هاي گســترده در مناطق غربي و جنوبي کشور 
و مهاجرت هاي گســترده ناشي از آن به دنبال جنگ و 
هزاران رویداد بزرگ و کوچک دیگر را که در این مجال 

فرصت حتي نام بردن از آنها نیست، از سر گذراند.
اگر موقعیتي کــه در آن قرار داریــم یعني آخرین 
ســال قرني که دارد تمام مي شود در هر کشور دیگري 
بود، برنامه هاي بســیاري براي تفکر و بازاندیشــي در 
خصوص صدســالي که ملت و کشــور از سر گذرانده، 
گذاشــته مي شــد. هزاران کتاب، مقاله، هم اندیشــي، 
بزرگداشــت و نقد در سراسر کشور و خارج از کشور به 
این مناسبت تدارک دیده مي شد. افسوس که روزمرگي 
و بحران هــاي متعــدد مــا را از این فرصــت بي نظیر 
محروم کرده است. ترسم از این است که بعدها مورد 
ملامت قــرار بگیریم که چــرا کاري نکردیم و فرصت 
مــرور یک قرن و درس آموزي براي آینده و صد ســال 

بعدي را در زمان درست خود از دست دادیم. 
بــا این حال هنــوز خیلي دیر نشــده اســت. اینها 
اقداماتي اســت که باید از سوي بالاترین سطح دولت 
انجام گیرد و سیاســت رســمي براي آن اعلام شــود. 
این فرصــت خوبي براي دولت کنوني هم محســوب 
مي شــود. جامعه ما پس از گذشــت یک قرن پرماجرا 
نیازمنــد درک تاریخــي از موقعیــت خــود در جهان 
کنوني اســت. پرسش هاي مهمي هستند که باید براي 

پاســخ دادن به آنها کوشــید. در صد ســال پیش کجا 
بودیــم و اکنون کجا قــرار داریم، چشــم انداز ما براي 
ایران در ســال ۱۵۰۰ چیســت؟ مهم ترین مسائلي که 
ســبب شد کشور در مسیر توســعه دچار مشکل شود، 
چه بودند و چگونه مي شــود از آنها در سال هاي آینده 
پرهیز کرد؟ مهم ترین چالش هاي داخلي و آینده براي 
ما چه اموري هستند؟ چه تدارکات و آماده سازي هایی 
براي بحران قرن جدید باید داشــته باشیم؟ جایگاه ما 
در جهــان آینده کجا خواهد بــود و در کجاي این کره 
خاکي خواهیم ایســتاد؟ و ده ها پرســش دیگر که باید 

درباره آنها و پاسخ هاي احتمالي آنها گفت وگو کرد. 
خوب اســت به قصه اي آشــنا اشــاره کنم که به 
پیرمردي اشــاره دارد که در دهي مشــغول کاشــت 
درخت گردو بود و پادشاه به قصد شکار اتفاقا از آنجا 
مي گذشــت و او را دید. پادشاه که از چنین رفتاري به 
شــگفت آمده و معناي کار پیرمرد را درک نمي کرد از 
او مي پرسد که پیرمرد، تو نود سال داري، چراغ عمرت 
رو به خاموشي است و ثمرات این درخت را نخواهي 
دید، چــرا به چنیــن کار عبثي که فایــده اي براي تو 
ندارد، مشــغول هستي؟ «چندان زنده باشي که برش 
بخوري؟» پیرمرد به جاي چاپلوسي قدرت و کرنش با 
خردمندي در پاسخ به شاه کوته بین مي گوید: «دگران 
کاشــتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند». 
داســتان برخورد ایــن دو نفر مي توانــد حکایت دو 
دیدگاه در این ســرزمین باشــد، یکي خودخواه است، 
همه چیز را براي خود و براي نیاز آني اش مي خواهد 
و نگاهي کوتاه مــدت دارد. در مقابل دیگري صاحب 
قدمتي آمیخته با خرد و نگاهش دگرخواهانه و بلند 
اســت و آینده را مي بیند. پیرمرد که مي تواند ســمبل 
فرزانگي تاریخي این کشــور باشــد اهمیت جامعه و 
تداوم تاریخــي آن را مي فهمد، با قدرداني از آنچه از 
گذشته به او رسیده، به فکر آینده است و براي تحقق 
آن گام هــاي عملي برمي دارد. آینده اي که خود او در 
آن ســهمي ندارد اما ســهم آیندگان از امروز برایش 

مهم است.
ســال ۱۳۹۹ فرصتي براي گفت وگوي ملي و مدني 
اســت. باید به همه بخش ها و گروه هــاي اجتماعي 
فرصت داد تا درباره سرگذشت صد سال گذشته خود 
و انتظاراتي که از آینده دارند، سخن بگویند. باید تلاش 
کنیم چشــم اندازي براي ایران تا صد سال بعد تعریف 
کنیم. نباید اجــازه داد که روزمرگي ها و کوته بیني های 
ناشــي از آن فرصت بلندمدت اندیشیدن را از ما بگیرد. 
اگر چنین اقداماتي نکنیم، برچســب جامعه کلنگي و 

کوتاه مدت همچنان بر پیشاني ما باقي خواهد ماند.
*دانشیار مطالعات توسعه اجتماعي دانشگاه تهران

حتما بایــد اتفاقی بیفتد، کودکی در کوهســتان یخ 
بزند، به دره ســقوط کند، هــدف تیر قرار گیرد، روی 
مین برود یا در کوهســتان راه خــود را گم کند تا به 
یــاد بیاوریم که در این ســرزمین پهنــاور و ثروتمند 
کودکانی هســتند که در پی نــان از جان می گذرند؛ 
کــودکان کولبری که با جثه  کوچــک، بارهایی را به 
دوش می کشند که در زیر آن اگر جانشان را از دست 

ندهند، کودکی نکرده، پیر می شوند.
کولبــری خاص مناطق مرزی مانند اســتان های 
آذربایجــان غربی، کردســتان و کرمانشــاه اســت؛ 
مناطقی که عدم توســعه، شــهروندان کُرد را برای 
زندگی عــادی ناچار بــه کولبری می کنــد. از آنجا 
که در آن ســوی مرزهــا کالا ارزان تر اســت و ورود 
غیرقانونی آن توسط کولبرها بدون دریافت گمرکی، 
تفاوت قیمت بســیاری بــا ورود از مبــادی قانونی 
دارد، سرمایه دار محلی با ارزیابی و نیازسنجی سایر 
شــهرها افراد بی کار و درمانده ای را که هیچ گزینه   
دیگری ندارند به کار می گیرد و کالاهای مورد نیاز را 
بر دوش آنها وارد کشــور می کند و چه نیروی کاری 
ارزان تر از نیروی کار کودک. کارفرما بدون مسئولیت 
در قبال مشکلات کولبران، سود فراوانی نصیب خود 
می کند. اگر اتفاقی برای کالا بیفتد، توســط مأموران 
مصادره شــود یا آسیب ببیند، ضرروزیان آن برعهده  

کولبر است.
نگاه امنیتی به منطقه، عدم سرمایه گذاری، عدم 
به کار گیــری نیروهای محلی، حتــی متخصصان و 

تحصیل کــردگان در ادارات و معدود 
به صرفه نبودن  صنعتــی،  واحدهای 
نبود  به خاطر  دامداری  و  کشــاورزی 
مــزارع مکانیــزه و عــدم توجــه به 
جاذبه های توریســتی، سبب بی کاری 
و فقــر روزافــزون مــردم منطقــه و 
پایین آمدن ســن کولبری شده است؛ 
کودکانــی که یــا سرپرســت خانوار 
هستند و ترک تحصیل کرده اند یا برای 
تأمیــن هزینه  تحصیــل و کمک خرج 
در  تعطیــل  روزهــای  در  خانــواده 
در  کوهســتان ها  پرپیچ وخم  راه های 

تلاش هستند.
کــه  می دهنــد  انجــام  را  کاری 
دارد.  برایشــان  بســیاری  مخاطرات 

علاوه بر آســیب های جســمانی برای حمل بارهای 
سنگین در سنین رشد، خطر مرگ بر اثر سقوط از کوه 
تا تیراندازی و نگاه تحقیرآمیز به کولبری  فشارهای 
روانــی را هم به کودکان تحمیــل می کند. البته در 
بــازار تهران هم ما شــاهد کودکان کولبر هســتیم؛ 
کولبرانی که بارهای خریداری شــده توسط مردم را 
از بازار تا وســایل نقلیه شــان با چرخ یا بر دوششان 
حمل می کنند و جای تأسف دارد که بگوییم خیلی 
از آنهــا لباس فرم کاری نیز بر تــن دارند. چیزی که 
چوب حراج همیشگی بر آن خورده، همان کودکی 

ازدست رفته آنهاست.
اینــک در آســتانه  روز جهانــی «مبــارزه با کار 
کــودک»، با توجــه بــه تصویــب مقاوله نامه منع 
بدترین اشــکال کار کودک توسط جمهوری اسلامی 
ایران انتظار توجه جدی مسئولان به پایان بخشیدن 

بدترین اشکال کار کودک را داریم.
از وظایف حکومت است که برای فقرزدایی وارد 
عمل شود و با سرمایه گذاری در منطقه، تقسیم برابر 
امکانات و فرصت ها و اعتماد به مردم، شــرایطی را 
فراهم کند تا این مردم به عنوان شهروندان توانمند 
جایگاه خود را پیدا کنند تا کودکانشــان دغدغه  نان 

نداشته باشند.
کولبری برای کودک و بزرگ ســال شغل نیست، 
بردگی نوین است. با صدور کارت تردد و بیمه کردن 

کولبران به این استثمار رسمیت نبخشیم.
* عضو شورای اجرائی انجمن پرنده درخت کوچک 

چرخش قرن و بي اعتنایي
 به این رویداد مهم

 یاد کودکان کولبر که براى همیشه کودك ماندند

 حسین ایمانی جاجرمی

براي هوشنگ عباس زاده 
حذفي که سبب خاموشي شد 

این روزها، روزهاي ســخت و دشــواري اســت،  �
روزهــاي کرونــا، روزهایي که هرچند وقــت یک بار 
خبر فوت عزیزي را مي شــنوي، روزهاي خاموشي و 
ســکوت، روزهاي قرنطینه، روزهاي نشســتن پشت 
پنجره هــاي انتظــار، «روزهــاي شــنیدن وعده ها و 
دروغ هاي بسیار»، «واکســن کرونا ساخته مي شود»؛ 
«چین اطلاعات نداده اســت»، «اروپــا و ترامپ این 

موضع گیري را کرده اند» و... .
روزهاي گاه هراس و وحشــت، چه کســي خبر 
دارد از «عشــق ســال هاي وبا»ي گابریل گارســیا 
مارکز، چه کساني شــیوع «طاعون» را در سال هاي 
دور به یــاد مي آورند، اما همه گوش خوابانده و در 
شــبکه هاي اجتماعي مي بینند که کدامین از هزار 
حرف و سخن، فیلم، کلیپ، عکس و تصویر درباره 
«کرونا» در این شــبکه ها، توزیع و انتشــار مي یابد. 
در همان حــال اخباري به شــدت تکانت مي دهد، 
محاکمه فاســدان در قوه قضائیــه و پیش از آنها 
کشته شــدن یک دختر ۱۴ســاله به دست پدرش و 
فروریختن آوار بر ســر زني در حاشیه شهر و... چه 

زیستني که دیگر فراتر از «رنج» است.
در این میان هســتند روزهایي که ســخت تو را 
در هم مي پیچاند، سخت تر از خبرهایي دیگر که از 
زندگي ســیرت مي کنند و گاهي سخت، امیدهایت 
را از بین مي برند اما تــو عادت کرده اي که بار دیگر 
امید را مثل یک نونهال کوچک و نورســته در خانه 
دلت پرورش دهي زیرا «تا شقایق هست زندگي باید 

کرد».
آري این روزها بار دیگر سخن از رفتن است و یک 
سال از درگذشــت نابهنگام «هوشنگ عباس زاده، 
متخصص ارتباطات و روابط عمومي» مي گذرد. به 
یاد مي آوري که او همکلاسي ات در دوره کارشناسي 
در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعي (سابق) بود و 
این بار روزبه عباس زاده، پسر این استاد فقید، دیباچه 
زندگي پدرش را مي گشاید و تو یاد مردي متین، آرام 
و بدون حاشیه اي مي افتي که دانشجویان بسیاري 
را در رشته روابط عمومي آموزش داد و تربیت کرد. 
شــگفت آورتر اینکه براي «تو» روابط عمومي هرگز 
رشــته دلخواهي نبود و هنوز هم نیســت اما هرگز 
هوشنگ عباس زاده، برایت تجسم «روابط عمومي» 
نبود. او تجســم، انســان خردمند و فاضلي بود که 
زحمت مي کشید و براي آموزش نسل جوان از جان 

خود مایه مي گذاشت.

او هر بار که تو را مي دید، مي پرسید براي تدریس 
به دانشگاه علامه طباطبایي نرفته اي؟ از این پرسش 
او تعجب مي کردي و نمي دانستي که چه جوابي باید 
بدهي. زماني که زندگي تصویــري هزاررنگ را به تو 
نشان مي دهد گاهي تو در این قافله طولاني و بلند از 
کاروان جدا مي شوي و به گوشه اي، حاشیه اي پرتاب 

می شوی، شاید هم پرتابت مي کنند!
هوشــنگ عباس زاده در ســال ۱۳۸۷از دانشگاه 
علامه طباطبایي بازنشســته شــده بــود و تو از خود 
مي پرســیدي کــه آیا «ایوي لــي» (پایه گــذار روابط 
عمومي) و ادوارد برینز (دانشمند روابط عمومي که 
افــکار عمومي را جابه جا مي کرد) یا کســان دیگري 
مانند «رکس هارلو» که نظریه پردازان روابط عمومي 
بودند، به سرعت از دانشگاه هاي مربوطه کنار گذاشته 

شدند که قطعا این گونه نبود و نیست. 
آري یک اســتاد دانشگاه درســت در روزهایي که 
به شکوفایي مي رسد و مي تواند درباره فرضا مسائل 
روابط عمومي بومي نظریــات و دکترین هاي خود را 
مدون کند، به سرعت بازنشسته مي شود و این حذف 
و کنارگذاري زمینه اي مي شود تا زودتر از آنچه تصور 

مي رود، کاملا خاموش شود.
این مروري اســت مختصر بر مســیري که استاد 
«هوشــنگ عباس زاده» شــریف و متین رشته روابط 
عمومي و علوم ارتباطات در زندگي اش رفته اســت. 
او در اردیبهشــت ســال ۱۳۳۰ خورشیدي در مشهد 
به دنیا آمــد و پس از گذراندن مقطع متوســطه به 
تهران آمد و در رشــته کارشناســي روابط عمومي و 
امور اجتماعي در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعي 
فارغ التحصیل شــد. ســپس براي ادامه تحصیل به 
آمریکا رفت و در رشــته مطالعات رفتاري در مقطع 
دانشــوري و کارشناســي ارشــد از دانشــگاه ایالتي 
«اکلاهما»ی آمریکا، فارغ التحصیل شــد. او در سال 
۱۳۵۶عضو هیئت علمي دانشــکده علوم ارتباطات 
اجتماعي شــد و بــه تدریس دروســي مانند اصول 
روابط عمومي، تاریــخ روزنامه نگاري، افکار عمومي 
و وســایل ارتباط جمعي پرداخت. این استاد در آیین 
نکوداشــتي که اســتادان دانشــکده علوم ارتباطات 
علامه طباطبایي برگزار کردند، به عنوان چهره ماندگار 
در تولیــد علم بومي در حوزه روابط عمومي برگزیده 
شد و با همکاري زنده یاد علي میرسعیدقاضي کتاب 
زبان انگلیســي تخصصي روابط عمومي و ارتباطات 

را تألیف کرد.
نام و یادش پاینده و برقرار...

یادبود

نور نوشت AP :صف بیماران مبتلا به کرونا در شرق اینچه اون کره جنوبی، عکس

 رسانه

روزنامه نگاران  برای جامعــه  امروز 
ایرانــی یک ســالروز مهم اســت؛ یک 
شروع، یک نقطه عطف. ۶۴ سال پیش 
در چنین روزی، نخســتین دوره آموزش 
برگزار  ایران  در  روزنامه نگاری حرفه ای 
شــد، در ســاختمان قدیمی و خاطره انگیز روزنامه اطلاعات در حوالی میدان 
توپخانه  تهران. برای شــرکت در این دوره آموزشــی که در آن برای تدریس از 
استادان داخلی و خارجی استفاده می شد، شوق زیادی وجود داشت. تا پیش 
از آن، کوشــش های پراکنده ای برای برگزاری دوره هــای حرفه ای و آکادمیک 
روزنامه نگاری از ســوی مؤسســات بزرگ مطبوعاتی صورت گرفته بود، اما ۲۴ 
خرداد ۱۳۳۵ نخســتین بروز جدی و همه جانبه این کوشــش ها بود و همین 
موضوع هم این دوره را به دوره ای متفاوت برای روزنامه نگاران و علاقه مندان 
به روزنامه نگاری تبدیل کرده بود. این دوره، دوره های مشابه و کوشش هایی که 
برای حرفه ای شــدن و بهره گیری روزنامه نگاری ایران از آموزش های آکادمیک 
روزِ جهانی صورت می گرفت، در ســال های بعد به تشــکیل مؤسســه عالی 
مطبوعات و روابط عمومی و در نهایت دانشــکده ارتباطــات و روزنامه نگاری 

منجر شد و روزنامه نگاری معاصر ایران را وارد مرحله  تازه ای کرد.
امروز اما در بیســت وچهارم خرداد ســال ۱۳۹۹ یعنی ۶۴ ســال بعد از آن 
نقطه عطف، روزنامه نگاری ایران کجا ایســتاده است؟ مرور تمام تجربیات این 
۶۴ ســال، چه در ســال های پیش از انقلاب و چه در سال های پس از آن، چه 
آموزه هایی بــرای روزنامه نگاران ایران دارد؟ آیا امروز می توانیم با قاطعیت از 
حرکتِ سپهر رســانه ای ایران و روزنامه نگاران حرفه ای آن بر مدار دانش روز 
جهانــی در عرصه روزنامه نگاری ســخن بگوییم؟ آیا اگر به تمام این ســال ها 
نگاه کنیم، می توانیم به این جمع بندی برسیم که روزنامه نگاری ایران همواره 
مبتنی بــر دانش روز ارتباطــات و روزنامه نگاری و عمل به اســتانداردهای آن 
حرکت کرده اســت؟ آیا می توانیم به این پرسش یک پاسخ درست بدهیم که 
چه میزان از روزنامه نگاری ایران بر اســاس تجربه جلــو می رود و چه میزان 
بــر پایه ترکیبی از علــم و تجربه؟ آیا واقعا روزنامه نــگاران ایران از جدیدترین 
نظریات حوزه ارتباطات و روزنامه نگاری آگاهی دارند و مهم تر از آن به اصول 
آن عمل می کنند؟ آیا روزنامه نگاران ایرانی می دانند در دانشکده ها و مؤسسات 
تحقیقاتــی و آموزشــی روزنامه نگاری چه می گــذرد و جدیدترین نظریات این 
حــوزه روی چه چیزهایی تأکید دارد؟ مهم تر از تمــام اینها، آیا روزنامه نگاران 
ایرانــی می دانند عمل بــه قواعد آکادمیک و رعایت اســتانداردهای حرفه ای 
روزنامه نــگاری چگونه می تواند آنها را در خدمتگزاری حقیقت و خدمتگزاری 

آزادی و در یک کلام دفاع از منافع مردم و مخاطبان یاری رساند؟
ایــن پرســش ها و پرســش هایی از ایــن دســت، جملگــی مســائل مهم و 
قابل اعتنایی هستند که به نظر می رسد خیلی وقت است فراموش شده اند؛ انگار 
که روزنامه نــگاران ایران در یک دور تند رقابت افتاده انــد که تنها هدف، ربودن 
گوی ســبقت و عمل بر پایه اصل سرعت اســت؛ آن هم مبتنی بر تجربه صرف. 
این نه یک ادعا که گزاره ای قابل اثبات اســت که بسیاری از روزنامه نگاران ایران، 
اساسا پیوندهای معرفتی و آکادمیک خود را با مراکز آموزشی و حرفه ای در دنیا 
قطع کرده اند و واقعا نمی دانند دانش روز روزنامه نگاری چه ویژگی ها، کارکردها 
و آموزه هایی برایشــان دارد. بخشــی از آنها حتی نمی دانند تحریریه فلان رسانه 
معتبر جهانی که بر پایه آموزه های نوین ارتباطات و روزنامه نگاری اداره می شود، 
چگونه تحریریه ای اســت و کار در یک رســانه  حرفه ای از زمان انتخاب سوژه تا 
لحظه  انتشــار، چه مســیری را طی می کند و مخاطب کجای این مســیر ایستاده 
اســت؟ (اینکه تأکید بر «ندانســتن» دارم طبعا اشــاره ام عدم آگاهی از مجاری 
دانشگاهی و آکادمیک است وگرنه که اطلاعات ویکی پدیایی را که همگان دارند 

و اساسا دردی را در این موضوع از ما دوا نمی کند).
راه چاره اما چیست؟ چگونه می توان هم مسلح به دانش روز روزنامه نگاری 
شــد و هم همچنان برای مردم نوشت و مدافع منافع مردم بود؟ به نظر می رسد 
سرراست ترین پاسخ، تعهد حرفه ای شخصی و تعهد حرفه ای رسانه های معتبر، 
رســمی و مهم ایران به بهره گیری از دانش روز آکادمیک و چگونگی پیوند آن با 
روزنامه نگاری معاصر اســت. اولی حتی از دومی هم مهم تر اســت، چراکه اگر 
ما به عنــوان روزنامه نگار، خودمان را به دانش روز جهانی مجهز و خود را ملزم 
بــه رعایت قواعد آن کنیم، رســانه های ما هم متأثر از این تعهد، به این ســمت 
گام برخواهند داشــت. طبیعی هم هســت که این دانش روز که این همه مورد 
تأکید است، چیزی نیســت جز راه هایی برای ایفای نقش درست تر، حرفه ای تر و 
متعهدانه تر به مخاطب؛ مخاطبی که همه چیز است و همه  تلاش ها راهی است 
برای ایفای مســئولیت حرفه ای روزنامه نــگاران در جهت منافع مردم که همان 

مخاطبان بالقوه و بالفعل هر رسانه ای را تشکیل می دهند.

غفلتى که 64 ساله شد
روح و روان

 آیا نکات مشترکي بین فاجعه رومینا 
و بحران کرونا وجــود دارد؟ خطرات 
مشــابه چه بود و کدام قسمت ماجرا 
قابل پیش بیني و پیشــگیري بود؟ در 
بحران کرونا با خطري دســته جمعي 
رودررو شــدیم که موجب ناباوري، نگراني و ترس شــد، در این فضا بود که با حجم 
انبوهي از اطلاعات مواجه شــدیم که سنجش صحت و ســقم آن آسان نبود و لذا 
استفاده از منابع معتبر اطلاعات از سویي و توانایي پردازش درست آن از سویي دیگر 
اهمیت بسیار داشت و بعد از آن هیجانات و احساساتي که برانگیخته بود، قطعا این 
هیجانات، منفي و ترسناک بوده و نیاز به مدیریت قوي داشته و مرحله بعد توان ارائه 
رفتاري مناســب و وجود داشته اســت. پس اگر خلاصه کنیم، در هر شرایطي، لازم 
است ورودي اطلاعات درست باشد و پیش شرط آن، توان ارزیابي اطلاعات گوناگوني 
اســت که به اندازه هوایي که نفس مي کشیم، ما را دربر گرفته و لازمه آن دارابودن 
نظام شناختي منطقي و کارآمد است. بعد از آن توانایي مواجهه و تنظیم هیجانات 
ناخوشایند و منفي اســت و در نهایت ارائه رفتاري مناسب است. کرونا پدیده اي در 
سطح وسیع بوده و به راحتي قابل دیدن که افرادي با شرایط مشابه، به آن پاسخ هاي 
متفاوت داده اند؛ تأکید مي کنم افراد مشــابه از نظر موقعیت اجتماعي و مالي. چرا؟ 
این تفاوت از کجا ناشــي مي شود؟ آدم هاي متفاوت به شــرایط یکسان، پاسخ هاي 

متفاوت مي دهند که شامل سه گانه فکر، احساس و رفتار است. 
سه گانه زیســتي، رواني، اجتماعي: انسان موجود پیچیده اي است که در درجه 
اول با ساختار زیستي خود تعریف مي شود و از بدو تولد، سرشتي ویژه خود و نیز نمره 
هوشي خود را داراست، دستاورد هاي علمي در روان پزشکي، هر روز، بیشتر و بیشتر 
بر این پایه تأکید مي کند، این سرشــت اســت که سازگاري یا ناسازگاري، انطباق قوي 
یا ضعیف، توجه و تمرکز بالا و پایین دامنه وســیع هیجانات را تعیین مي کند، قبول 
کنیم اولین بازیگر قوي در بدو تولد هر کس سرشــت اوست. از نظر رواني، مي توان 
گفت  سرشــت، عامل تعیین کننده در تعامل با دنیا و در درجه اول پدر و مادر است. 
از یاد نبریم سرشت، ارثي است و یعني والدین متأسفانه، با سرشت دشوار (که حدود 
۱۰ درصد نوزادان در این دســته قرار مي گیرنــد) هم آن را به کودک انتقال مي دهند 
و هم با او تعاملي منفي شــروع مي کنند و هم خــود الگوي رفتاري منفي خواهند 
بود و هم اســترس هایي که ایجاد مي کنند، یک چرخه معیوب را ایجاد خواهد کرد. 
در این تعامل منفي اســت که افکار منفي (مثل من خوب نیســتم، دیگران دوستم 
ندارند، دیگران درصدد آزار من هستند و...) شکل مي گیرد و هیجانات ناخوشایند مثل 
خشــم، نفرت، ترس و طرد شکل مي گیرد و نیز توانایي مدیریت این هیجانات منفي 
بسیار ضعیف خواهد بود و منجر به رفتارهاي ناهنجار در طیف وسیع شامل لجبازي 
و تکانش گري مثل پرخاشــگري، اعتیاد و تخریب مي شود. زندگي اجتماعي انسان، 
رابطــه اي بي وقفه بــا افراد، قوانین و ضوابط بیرون از خود اســت که نیاز به تنظیم 
مجدد باورها و هیجان ها و رفتار هاي ما دارد و اینجا مهارت و انعطاف بیشتري طلب 
مي کند. انســان یک واحد زیستي، رواني و اجتماعي است، در سلامت یا بیماري و در 
شرایط عادي یا بحراني، فقط در صورتي که همه اضلاع این مثلث تعاملي را ببینیم، 
قادر خواهیم بود او را بفهمیم و کمک کنیم. به خصوص در سرشــت هاي دشواري 

که توسط اجتماعي نامناسب و نامدارا در حال رشدند. 
شــباهت ها و تفاوت ها: به کرونا برگردیم، به افرادي که در مقابل شرایط یکسان، 
طیف وسیعي از باورها و هیجانات را تجربه کردند و رفتارهاي متفاوت نشان دادند، 
از سویي کنترل هیجانات و رفتار مسلط و مسئولانه و از سویي دیگر رفتار توانش گرانه 
و خودخواهانه. از ســویي همکاري و از سوي دیگر لجبازي و عناد، از سویي کمک و 
نوع دوســتي و از سوي دیگر، حرص  سودجویي. به رومینا برگردیم، به آن فاجعه اي 
که شــاید از بدو تولد پدر شــروع شــده بود؛ زنجیره اي که احتمالا از سرشت دشوار، 
تعامــل منفي با اطرافیان و نیــز با اجتماع، اجتماعي که حتما افــرادي گوناگون با 
باورهاي مختلف داشت، اما او را مثل آهنربایي جذب همان افکاري کرد که با نظام 
فکري او سازگار بود، عدم توانایي پردازش درست اطلاعات و بعد عدم کنترل خشم 
و عدم مراجعه به افراد و مراجع باصلاحیت، آخرین قسمت این حلقه داسي بود که 

سال ها قبل از فرودش بر گردن رومینا، در حال تیز شدن بود. 
 دیروز، امروز، فردا: علم بدون آنکه ادعاي غیب گویي داشته باشد، توانایي پیش بیني 
دارد، از این روســت که در حوزه کاري خود مي تواند با شناسایي عوامل خطر و کاهش 
آن و نیز شناســایي عوامل محافظت و افزایش آن، از گذشــته به امــروز و از امروز به 
فردا، تأثیر داشته باشد. حال از خود بپرسیم، مشابهت رفتار بي مبالات در مورد سلامت 
خــود و دیگران، مثل آنچه در کرونا دیده ایم، خیانت در تعهد، اعتیاد، رانندگي پرخطر، 
پرخاشگري و... کدام است؟ رابطه ماسک با داس چیست؟ و چگونه مي توان منطقي تر 
و ســالم تر زندگي کرد؟ همین حوزه هاي آموزش و درمان خاموش نیست، بسیاري از 
استادان و متخصصان و مددکاران دست اندرکارند، دست در دستانشان بگذاریم، تعهد 

در قدم هاي مسئولانه امروز، به پشتوانه تجربه دیروز، براي فرداست.

شباهت ها و تفاوت هاي کرونا و فاجعه رومینا

 پژمان موسوى

 شکوفه موسوي
 روان پزشک

    کودك و نوجوان

 مینو بدیعی

سهیلا اثباتى*


